
الرکن الرابع : وفیه فصول 
بخش چهارم: که شامل پنج فصل است 

الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة 

فصل اول: اشکالاتی که در نماز رخ می دهد 

وهو: إما عن عمد، أو سهو، أو شك.

که می تواند از روی عمد، سهو [فراموشی یا مانند آن] و یا شک باشد. 

أما العمد:

عمد: 

فـمن أخـل بـشيء مـن واجـبات الـصلاة عـامـداً فـقد أبـطل صـلاتـه شـرطـاً كـان مـا أخـل بـه، أو جـزءاً مـنها، أو 
كــيفية، أو تــركــاً. وكــذا لــو فــعل مــا يــجب تــركــه، أو تــرك مــا يــجب فــعله جهــلاً بــوجــوبــه، إلا الجهــر والاخــفات فــي 
مــواضــعهما. ولــو جهــل غــصبية الــثوب الــذي يــصلي فــيه، أو المــكان، أو نــجاســة الــثوب، أو الــبدن، أو مــوضــع 

السجود فلا إعادة.

هـرکس که عـمداً در یکی از واجـبات نـماز خـللی ایجاد کند نـمازش را بـاطـل کرده اسـت، فـرقی نـدارد چیزی که در آن 
) و یا واجبی را تـرک گـفته  ) یا مـربـوط بـه کیفیت نـماز بـاشـد،( ) جـزئی از نـماز( 3اخـلال ایجاد کرده، شـرط بـرای نـماز،( 2 1

بـاشـد؛ همچنین اگـر آنـچه بـاید تـرک کند را انـجام دهـد [مـانـند صـحبت کردن در نـماز، یا قـهقهه]، یا چیزی را که واجـب 
اسـت -بـه دلیل نـدانسـتن وجـوب آن- انـجام نـدهـد، (غیر از آهسـته یا بـلند خـوانـدن در مـوضـع آن) مـوجـب بـاطـل شـدن 
نـماز شـده اسـت. اگـر نـدانـد که لـباس یا مکان نـمازش غصبی اسـت و یا نـدانـد که لـباس، بـدن یا محـل سجـده اش نـجس 

است، نیازی به تکرار نماز نیست. 

1- مانند طهارت و رو به قبله بودن. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 109)

2- مانند قرائت و سجده. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 109)

3- مانند صحیح انجام ندادن سجده. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 109)



فروع:

چند نکته: 

الأول: إذا تـوضـأ بـماء مـغصوب مـع الـعلم بـالـغصبية وصـلى أعـاد الـطهارة والـصلاة، ولـو جهـل غـصبيته لـم 
يعد أحديهما.

اول: اگـر غصبی بـودن آب را بـدانـد و بـا آن آب وضـو بگیرد و نـماز بـخوانـد، هـم طـهارت و هـم نـماز را بـاید	دوبـاره بـه جـا 
گاهی، نیازی به تکرار وضو و نماز نیست.   آورد، ولی در صورت عدم آ

الـثانـي: إذا لـم يـعلم أنّ الجـلد مـيتة فـصلى فـيه ثـم عـلم لـم يـعد إذا كـان فـي يـد مسـلم، أو شـراه مـن سـوق 
المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحاً أعاد.

دوم: اگـر بـا لـباسی که از پـوسـت حیوان تهیه شـده اسـت نـماز بـخوانـد و بـعد بـفهمد که پـوسـت مـردار بـوده اسـت، [دو 
حـالـت دارد:] اگـر آن را از مسـلمان یا بـازار مسـلمانـان خـریده بـاشـد نیازی بـه تکرار نیست، امـا اگـر از غیرمسـلمان خـریده 

باشد یا آن را جایی پیدا کرده باشد باید نمازش را دوباره بخواند. 

الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه وصلى أعاد.

سـوم: اگـر نـدانـد آن لـباس از جـنس چیزی اسـت که نـمازخـوانـدن در آن صحیح اسـت و بـا آن نـماز بـخوانـد، بـاید 
نمازش را تکرار کند. 

وأما السهو:

سَهو: 

فـإن أخـل بـركـن أعـاد كـمن أخـل بـالـقيام حـتى نـوى، أو بـالـنية حـتى كـبر، أو بـالـتكبير حـتى قـرأ، أو بـالـركـوع 
حـــتى سجـــد، أو بـــالسجـــدتـــين حـــتى ركـــع فـــيما بـــعد. وكـــذا لـــو زاد فـــي الـــصلاة ركـــعة، أو ركـــوعـــاً، أو سجـــدتـــين 
أعـاد سـهواً وعـمداً. لـو شـك فـي الـركـوع فـركـع، ثـم ذكـر أنـه كـان قـد ركـع بـطلت صـلاتـه. وإن نـقص ركـعة فـإن 
ذكـر قـبل فـعل مـا يـبطل الـصلاة أتـم ولـو كـانـت ثـنائـية، وإن ذكـر بـعد أن فـعل مـا يـبطلها عـمداً أو سـهواً أعـاد، 
وإن كــان يــبطلها عــمداً لا ســهواً كــالــكلام يــتم صــلاتــه وعــليه سجــدتــي الــسهو. ولــو تــرك التســليم ثــم ذكــر ســلم 
وصـحت صـلاتـه وإن فـعل مـا يـبطل الـصلاة عـمداً أو سـهواً. ولـو تـرك سجـدتـين ولـم يـدر أهـما مـن ركـعتين أو 
ركـــعة أعـــاد صـــلاتـــه، ولـــو كـــانـــتا مـــن ركـــعتين ولـــم يـــدر أيـــتهما هـــي لا إعـــادة عـــليه ويـــقضيهما، وعـــليه سجـــدتـــا 

السهو.



اگــر در یکی از ارکان نــماز اخــلال ایجاد شــود بــاید نــماز تکرار شــود، مــانــند کسی که قیامــش صحیح نــباشــد تــا 
) و کسی که نیتش صحیح نـباشـد تـا تکبیر بـگوید، یا کسی که تکبیرش صحیح نیست تـا قـرائـت  4هـنگامی که نیت کند؛(

را آغـاز کند،	یا در رکوعـش اشکالی بـاشـد تـا سجـده کند، یا کسی که دو سجـده اش اشکال داشـته بـاشـد تـا بـه رکوع	رکعت 
بـعدی بـرود. همچنین اگـر یک رکعت بـه نـمازش بیفزاید، یا رکوع، یا دو سجـده (در یک رکعت) اضـافـه کند، بـاید نـمازش 

را تکرار نماید، چه عمدی باشد و چه سهوی. 
اگـر در انـجام دادن رکوع شک داشـته بـاشـد و رکوع نـماید، سـپس بـه یاد آورد که رکوع کرده اسـت نـمازش بـاطـل 
می شـود. اگـر یک رکعت کم خـوانـده بـاشـد و قـبل از انـجام کاری که مـبطل نـماز اسـت بـه یاد آورد بـاید نـمازش را تـمام کند، 
حتی اگـر نـماز دورکعتی بـاشـد؛ و اگـر بـعد از انـجام کاری که انـجام دادن عـمدی و سـهوی آن نـماز را بـاطـل می کند بـه یاد 
آورد، بـاید نـماز را تکرار کند؛ و اگـر عملی را انـجام داده اسـت که فـقط در صـورت عـمدی بـودن، مـبطل نـماز اسـت - مـانـند 

سخن گفتن- باید نماز را کامل کند و دو سجده به جا آورد. 
اگـر سـلام دادن را فـرامـوش کرد و بـعداً بـه یاد آورد، سـلام را بـه جـا می آورد و نـمازش صحیح اسـت، حتی اگـر کاری 

انجام داده که عمدی و سهوی آن، نماز را باطل می کند. 
اگـر دو سجـده را تـرک کند و نـدانـد که از دو رکعت مـختلف بـوده اسـت، یا از یک رکعت، بـاید نـماز را تکرار کند؛ اگـر دو 
سجـده از دو رکعت مـتفاوت بـاشـد و نـدانـد از کدام دو رکعت بـوده، نـماز را تکرار نمی کند و بـاید دو سجـده را قـضا کند و دو 

سجدۀ سهو نیز به جا آورد.  

وإن أخــل بــواجــب غــير ركــن، فــمنه مــا يــتم مــعه الــصلاة مــن غــير تــدارك، ومــنه مــا يــتدارك مــن غــير ســجود، 
ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.

اگر در واجباتی که رکن نیست اشکالی وارد شود:  
سه حالت دارد: 

 اول: اشکالی که با وجود آن نماز صحیح است و نیازی به تکرار عمل نیست. 
 دوم: اشکالی که (در حین نماز) باید جبران شود، اما به سجدۀ سهو نیاز ندارد. 

 سـوم: اشکالی که (در حین نـماز) بـاید جـبران شـود و دو سجـدۀ سـهو نیز بـعد از نـماز انـجام دهـد. [و امـا تفصیل این 
سه حالت]: 

فــالأول: مــن نــسي الــقراءة، أو الجهــر أو الإخــفات فــي مــواضــعهما، أو قــراءة "الحــمد"، أو قــراءة الــسورة 
حـتى ركـع، أو الـذكـر فـي الـركـوع، أو الـطمأنـينة فـيه حـتى رفـع رأسـه، أو رفـع الـرأس، أو الـطمأنـينة فـيه حـتى 
سجــد، أو الــذكــر فــي الــسجود، أو الــسجود عــلى الأعــضاء الســبعة، أو الــطمأنــينة فــيه حــتى رفــع رأســه، أو 

4- یعنی تـا قـبل از اینکه وارد رکن بـعدی شـود، فـرصـت دارد تـا خـللی که پیش آمـده اسـت را جـبران کند، امـا اگـر وارد رکن بـعدی شـد، بـاید نـماز را دوبـاره بـخوانـد؛ مـثلاً قیامـش 
صحیح نیست و تـا پیش از نیت فـرصـت دارد قیامـش را تصحیح کند، یا مـثلاً در دو سجـده اش خـلل ایجاد شـده، که تـا قـبل از رکوع بـعدی می تـوانـد آن را جـبران کنند وگـرنـه 

باید نماز را دوباره بخواند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 110)



رفــع رأســه مــن الــسجود، أو الــطمأنــينة فــيه حــتى سجــد ثــانــياً، أو الــذكــر فــي الــسجود الــثانــي، أو الــسجود 
على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.

)، خـوانـدن حـمد یا سـوره تـا قـبل از  5اول: فـرامـوش کردن قـرائـت حـمد و سـوره، آهسـته و بـلند خـوانـدن آن در محـلش(

رکوع، ذکر گـفتن در رکوع، آرامـش هـنگام رکوع تـا زمـانی که سـر خـود را بـالا بـبرد، سـر بـرداشـتن از رکوع و آرامـش در آن 
تـا قـبل از سـجود، ذکر سجـده، سجـده بـر اعـضای هـفت گـانـه، آرامـش در سجـده تـا قـبل از سـر بـرداشـتن، سـر بـرداشـتن از 
سجـده، آرامـش در آن، ذکر سجـده دوم، سجـده بـر اعـضای هـفت گـانـه و آرامـش در آن، تـا زمـانی که سـرش را از سجـده 

 ( 6بردارد.(

الـثانـي: مـن نـسي قـراءة "الحـمد" حـتى قـرأ سـورة اسـتأنـف "الحـمد" وسـورة، وكـذا لـو نـسي الـركـوع وذكـر 
قــبل أن يسجــد قــام فــركــع ثــم سجــد، وكــذا مــن تــرك السجــدتــين أو إحــديــهما أو التشهــد وذكــر قــبل أن يــركــع 
رجــع فــتلافــاه، ثــم قــام فــأتــى بــما يــلزم مــن قــراءة أو تســبيح ثــم ركــع، ولا تــجب فــي هــذيــن المــوضــعين سجــدتــا 

السهو. ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله (ع) حتى سلم قضاهما بعد التسليم.

دوم: کسی که قـرائـت «حـمد» را تـا پـایانِ خـوانـدن سـوره فـرامـوش کند، بـاید اول «حـمد» را بـخوانـد و بـعد دوبـاره سـوره را 
از اول بـخوانـد؛ همچنین اگـر کسی رکوع نکند و قـبل از بـه سجـده رفـتن بـه	یاد آورد بـاید بـرخیزد و رکوع کند، سـپس 
سجـده را بـه جـای آورد؛ و همچنین اگـر کسی یک یا دو سجـده را تـرک کند، یا تشهـد را نـخوانـد و قـبل از رکوع، آن را بـه 
یاد آورد، بـرمی گـردد و عـمل تـرک شـده را انـجام می دهـد، سـپس بـرخـاسـته و از هـمان مـوضـع، نـمازش را ادامـه می دهـد و 
دوبـاره آنـچه لازم اسـت، مـانـند «حـمد» یا تسـبیح را می خـوانـد، و سـپس بـه رکوع می رود و در این دو حـالـت سجـدۀ سـهو 
لازم نیست. اگـر صـلوات بـر محـمد و آل محـمد(ع)	را فـرامـوش کند تـا اینکه سـلام نـماز را بـگوید، بـعد از سـلام نـماز 

می تواند صلوات را قضا کند.  

الثالث: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو.

سـوم: اگـر کسی یک سجـده یا تشهـد را فـرامـوش کند و بـعد از انـجام دادن رکوع یادش بیاید، بـعد از اتـمام نـماز آن یک 
سجده و یا آن یک سجده و تشهد را قضا نماید و بعدازآن دو سجدۀ سهو انجام دهد. 

وأما الشك، ففيه مسائل:

سه مسئله در شکّیات نماز: 

1- حمد و سورۀ رکعت اول و دوم ظهر و عصر باید آهسته «با اخفات» و صبح و مغرب و عشاء باید بلند «همراه با جهر» خوانده شود. (مترجم)

6- در همۀ این امور نماز صحیح است، و نیاز به تدارک و جبران عمل نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 112)



الأولـــى: مـــن شـــك فـــي عـــدد الـــواجـــبة الـــثنائـــية أعـــاد كـــالـــصبح، وصـــلاة الـــسفر، وصـــلاة الـــعيديـــن إذا كـــانـــت 
فريضة، والكسوف، وكذا المغرب.

اول: اگـر کسی در تـعداد رکعات نـماز دو یا سـه رکعتی، - مـانـند نـماز صـبح، نـماز مـسافـر، نـماز عید فـطر و قـربـان (اگـر 
واجب باشند)، نماز خورشیدگرفتگی (آیات) و نماز مغرب- شک کند، باید نماز را تکرار کند. 

الـــثانـــية: إذا شـــك فـــي شئ مـــن أفـــعال الـــصلاة ثـــم ذكـــر، فـــإن كـــان فـــي مـــوضـــعه أتـــى بـــه وأتـــم، وإن انـــتقل 
مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين.

دوم: اگـر در جـزئی از افـعال نـمازِ خـود شک کند و در هـمان مـوضـع بـاشـد، بـاید آن عـمل را انـجام داده و نـماز را کامـل 
) و اگـر بـه عـمل دیگری مـنتقل شـده بـود، بـاید نـماز را ادامـه دهـد، چـه این عـمل رکن بـاشـد، یا غیر رکن، و فـرقی  7کند؛(

ندارد که در دو رکعت اول نماز باشد، یا دو رکعت آخر. 

تفريع: إذا تحققت نية الصلاة وشك هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً، أو فرضاً أو نفلاً استأنف.

تـبصره: اگـر نیت نـماز تـحقق یابـد و شک کند که مـثلاً بـرای نـماز ظهـر نیت کرده، یا نـماز عـصر، یا بـرای نـماز واجـب 
نیت کرده، یا مستحب، دوباره نیت کند. 

الــثالــثة: إذا شــك فــي أعــداد الــربــاعــية فــإن كــان فــي الأولــيين أعــاد، وكــذا إذا لــم يــدر كــم صــلى. وإن تــيقن 
الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط.

سـوم: هـنگامی که در تـعداد رکعت هـای نـماز چـهار رکعتی شک کند، اگـر شک در دو رکعت اول بـاشـد، یا نـدانـد چـند 
رکعت نـماز خـوانـده اسـت، بـاید نـماز را تکرار کند. اگـر در بـه جـا آوردن دو رکعت اول یقین داشـته بـاشـد و در آنـچه اضـافـه بـر 

 ( 8آن انجام داده است شک کند، نماز احتیاط بر او واجب است.(

ومسائله أربع:

چگونگی احتیاط در حالات مختلف:  

الأولـى: مـن شـك بـين الاثـنين والـثلاث بـنى عـلى الـثلاث وأتـم، وتشهـد وسـلم، ثـم اسـتأنـف ركـعة مـن قـيام، أو 
ركعتين من جلوس.

7- مانند هنگامی که در تکبیرة الاحرام شک کند، قبل از این که قرائت را شروع کرده باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب، جزء دوم، صلاة: ص 113)

2- احکام الشریعه  بین السائل و المجیب، جزء دوم، صلاة: ص ۱۱۳، انتهای صفحه.



الـف- وقتی شک کند که دو رکعت خـوانـده یا سـه رکعت، بـاید بـنا را بـر سـه بـگذارد و نـماز را تـمام کند، و تشهـد خـوانـده، 
سلام دهد، و بعدازآن یک رکعت نماز [احتیاط] ایستاده یا دو رکعت نماز [احتیاط] نشسته بخواند. 

الثانية: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، واحتاط كالأولى.

ب- وقتی شک کند که سـه رکعت خـوانـده یا چـهار رکعت، بـنا را بـر چـهار گـذارد و تشهـد خـوانـده، سـلام دهـد؛ و مـانـند 
 ( 9حالت [یاد شده در گزینۀ] الف احتیاط کند.(

الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.

ج- وقتی شک کند که دو رکعت خـوانـده یا چـهار رکعت، بـنا را بـر چـهار بـگذارد و تشهـد خـوانـده، سـلام دهـد، سـپس دو 
رکعت نماز [احتیاط] ایستاده بخواند. 

الـرابـعة: مـن شـك بـين الاثـنين والـثلاث والأربـع بـنى عـلى الأربـع، وتشهـد وسـلم، ثـم أتـى بـركـعتين مـن قـيام، 
وركـعتين مـن جـلوس. والأفـضل فـي كـل هـذه الـصور وغـيرهـا أن يـبني عـلى الأقـل فـإن كـان أقـل مـن أربـع أتـم 
صـلاتـه وسـلم وسجـد سجـدتـي الـسهو، وإن كـان أربـع سـلم وسجـد سجـدتـي الـسهو، وإن كـان فـي الـرابـعة 

أتمها وسلم وسجد سجدتي السهو.

د- وقتی شک کند که دو، سـه یا چـهار رکعت خـوانـده اسـت، بـنا را بـر چـهار بـگذارد و تشهـد خـوانـده، سـلام دهـد، و بـعد 
دو رکعت نماز [احتیاط] ایستاده و دو رکعت نماز [احتیاط] نشسته بخواند. 

در همۀ حـالات ذکر شـده و دیگر مـوارد بهـتر اسـت نـمازگـزار تـعداد کمتر را در نـظر بگیرد؛ اگـر این تـعداد کمتر از چـهار 
) بـود نـماز را بـا  10رکعت بـاشـد، نـماز را کامـل نـماید و بـا سـلام پـایان دهـد و دو سجـدۀ سـهو بـه جـا آورد؛ و اگـر چـهار رکعت(

) بـود، نـماز را کامـل کرده، سـلام داده، دو سجـدۀ  11سـلام خـاتـمه داده، دو سجـدۀ سـهو نـماید؛ و اگـر در رکعت چـهارم(

سهو انجام دهد. 

وها هنا مسائل:

پنج نکته در شکّیات نماز:  

9- بعد از آن یک رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته بخواند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 114)

10- مـانـند هـنگامی که در تشهـد رکعت چـهارم شک می کند که چـهار رکعت خـوانـده اسـت یا پـنج رکعت (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء دوم، صـلاة: ص 
(114

11 - قبل از رکوع شک کند که این رکعت، رکعت چهارم نماز است یا پنجم (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 114)



الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم.

[اوّل:] اگـر گـمان نـمازگـزار بـر یکی از طـرفین شک بیشتر شـد، بـاید بـنا را بـر هـمان طـرف بـگذارد و گـمانـش در حکم 
یقین است. 

الثانية: يتعين في صلاة الاحتياط قراءة "الفاتحة."

[دوم:] در نماز احتیاط، تنها سورۀ حمد باید خوانده شود. 

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط تبطل صلاته.

[سوم:] اگر قبل از انجام نماز احتیاط عملی مرتکب شود که مبطل نماز باشد، کل نماز باطل می شود. 

الـرابـعة: مـن سـها فـي سـهو لـم يـلتفت وبـنى عـلى صـلاتـه، وكـذا إذا سـها المـأمـوم عـول عـلى صـلاة الإمـام. 
ولا شـك عـلى الإمـام إذا حـفظ عـليه مـن خـلفه، ولا حـكم لـلسهو مـع كـثرتـه. ويـرجـع فـي الـكثرة إلـى مـا يـسمى 

في العادة كثيراً، ومن شك مرة في يومه فهو كثير الشك.

[مواردی که به شک اعتنا نمی شود:] 
 چـهارم: اگـر در عملی که جـبران کنندۀ شک اسـت (مـانـند نـماز احتیاط) شک بـر او عـارض شـود، بـه آن تـوجـه نکرده و 

نماز را ادامه دهد. 
همین حکم برای شک مأموم در نماز جماعت که باید به نماز امام جماعت اعتماد کند نیز برقرار است. 

[در نماز جماعت] اگر نمازگزاران مراقب اشتباه امام جماعت باشند، برای امام جماعت شک وجود ندارد. 
اگـر شک زیاد بـاشـد اعـتباری نـدارد و حـد تشخیص زیاد بـودن، آن مـقدار اسـت که مـعمولاً بـه آن زیاد گـفته شـود؛ و 

کسی که در هر روز یک بار [در نمازش] شک کند،	کثیر الشک محسوب می شود. 

الخامسة : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل.

پنجـم:کسی که در تـعداد رکعت هـای نـماز نـافـله شک کند بـنا را بـر عـدد بیشتر بـگذارد، امـا اگـر بـنا را بـر عـدد کمتر 
بگذارد بهتر است. 




